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کلمات قصار

پندها و حکمت‏ها ▪
موسسه تنظیم و نشر آثار  ▪

امام خمینی 

این کتــاب که به بیــش از 15 زبان زنده دنیا ترجمه شــده، 
شــامل فرازهــای منتخب و برگرفتــه از متن بیانــات، پیام‏ها 
و تالیفــات امام خمینــی در موضوعات مختلــف اعتقادی، 
تربیتی، سیاســی، اجتماعی اســت. جالب توجــه اینکه به 
تازگی ترجمه این کتاب به زبان کروات توســط دکتر »ســعاد 
کانســو« صورت گرفته و به همــت رایزنی فرهنگی جمهوری 
اسلامی ایران در زاگرب با مشارکت موسسه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی منتشر شده است.

جهاد اکبر یا مبارزه با نفس

امام خمینی ▪
موسسه تنظیم و نشر آثار  ▪

امام خمینی

ابتدای این کتاب با ســفارش به طــاب حوزه‏های علمیه آغاز 
می‏شــود و در ادامه به اهمیت تهذیب و تزکیه نفس می‏پردازد. 
در قســمت‌هایی از کتــاب جهاد اکبــر یا مبارزه بــا نفس، ‏امام 
خمینی به روحانیون هشــدار می‏دهند که فریب تبلیغات سوء 
و سم‏پاشــی‏های برخــی از افــراد را که معتقدند پنــد و موعظه 
روحانیون با کار علمی مغایرت دارد نخورند. در بخشــی دیگر از 

کتاب به نکاتی از مناجات شعبانیه اشاره شده است. 

سیری در ساحل

محمدتقی مصباح‌یزدی ▪
موسسه آموزشی و  ▪

پژوهشی امام خمینی

این کتاب بیان و شــرح بینش و منــش حضرت امام خمینی از 
نگاه حضرت آیت‏الله مصباح‌یزدی است. او در این نوشتار، ابتدا 
ضمن بررسی ابعاد شخصیتی امام در چهار بعد علمی، عرفانی 
ـ اخلاقی، سیاســی ـ اجتماعی، و نیز بعــد مدیریت و رهبری؛ 
ابتــکارات ایشــان را در مباحث فقــه، اصول، فلســفه و عرفان 
بر می‏شــمارد و با اشــاره به ویژگی عبودیت از پیوند او با کانون 

بی‏نهایت عظمت و سرچشمه نور سخن می‏راند.
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بــرای مدتی تعطیل كند. یا برخــی به غلط تصور 
می‏کردند خود آیت‏الله بروجردی مخالف فلســفه 
بوده است. به هر حال از مصائب تاریخ فکر و خرد 
ما در عصر اســامی همین آفات افراد تندرو بوده 
اســت که فی‌الحقیقه مصداق »نوابت« فارابی‏اند. 
آتش این افراد تندرو دامان امام را هم گرفت. شما 
از جلســات عرفانی امام در بعــد از انقلاب آگاهی 
دارد. فیلم برخی از آن جلســات هســت. اما برای 
من همواره جای افســوس اســت که مباحث بلند 

عرفان نظری امام نیمه‌کاره ماند.
به نظر می‏رسد نســبت نظر و عمل سیاسی در 
عرفان، همان نسبتی است که میان عرفان نظری 
و عملی وجود دارد. تمام بحث عرفان نظری بحث 
از وجود مطلق است که البته اگر از منظر حکمای 
الهــی بنگریم بحث از مطلق وجود به وجود مطلق 
منتهی می‏شود. یعنی بحث از متافیزیک وجود به 
معنی عام به وجود مطلق الهی منتهی می‏شود. به 
عبارت دیگر کانون بحث عرفان نظری بحث توحید 
اســت. حــالا در عرفــان عملی بحث بر ســر درک 
عملــی توحید یا به عبارت دیگــر وحدت عملی با 
وجود مطلق است. اینجا دیگر شما حتی از مرحلۀ 
تفکیک وجــود مطلق و مقید هم گــذر می‏کنید و 
به وحدت وجود می‏رســید. ســلوک عملی سالک 
حرکت از کثرات عالم مادی به وحدت است. در این 
مرحله آن توحیدی که به لحاظ نظری درک شــده 
اســت، به لحاظ عملی برای سالک عیان می‏شود. 
در اینجا سالک فانی در حق است و جز رب‌الارباب 
چیزی نمی‏بیند؛ در این مرحله است که حلاج انا 
الحق می‏گوید. اگرچه امام خمینی معتقد اســت 
مرحلۀ فراتر از انا الحق این اســت که »انا« و »من« 
گفتن هم برخیزد؛ زیرا در آن مرحله سالک چیزی 
جــز خدا نمی‏بیند. حالا ســالکی که به مرحلۀ فنا 
رسیده است اگر مأمور به دستگیری خلق و هدایت 
ایشــان به سوی حق باشــد، یا به عبارت دیگر اگر 
مأمور به سیاستِ خلق شود، باید طوق انانیّت را به 
کلی از گردن بیرون نهد و به مقام حریّت رســد. در 
مسیر هدایت به سوی حق هیچ چیز جز خداوند را 
نبیند و خود را تنها وســیله‏ای برای هدایت بداند. 
ســالک باید در توکل محض به خداوند باشد و تنها 
از او مــدد جوید نه هیچ قدرت دیگری. تنها قدرت 
اوست که حق اســت و باقی قدرت‏ها طاغوت‏اند. 
این همان روحیه‏ای است که شما در امام شاهدید. 
سیاســت‏ورزی و تــوکل امــام در امور بــا آرامش و 
طمأنینه و اطمینان قلبی شــگفت‏انگیزی همراه 
بــود. به قول آیت‏اللــه بهاءالدینی یکــی از عرفای 
بزرگ معاصر »انســان باید مؤید من عندالله باشد 
تا بگویــد آمریکا هیــچ غلطی نمی‏توانــد بکند!« 
چیزی که در امام وجود داشــت نوعــی امیدواری 
و آرامش قلــب در مورد آینده بــود و همواره تأکید 
می‏کرد که »وعدۀ خداوند حق اســت«. همۀ اینها 
نوعی عرفان شریعت‏محور است که شما نمونه‏اش 
را تنهــا در علمای ربانی و اهــل ذوق می‏بینید. از 
طرفی امام طوق انانیّــت را به کلی از گردن بیرون 
نهاده بود. شما ببینید در یکی از جلسات دیدار با 
ایشان در سال 59 وقتی فخرالدین حجازی پشت 
تریبون شــروع می‏کند به ایراد سخنان پرشوری در 
مورد امام و ایشــان را ســلیمان زمان و... می‏نامد، 
امام می‏گوید: »من خــوف این را دارم که مطالبی 
که آقای حجــازی فرمودند درباره من، باورم بیاید! 
من خوف این را دارم که با این فرمایشــات ایشان و 
امثال ایشــان برای من یک غرور و انحطاطی پیش 
بیایــد. من به خدای تبــارک و تعالی پنــاه می‏برم 
از غــرور!« و بعد امــام توضیح می‏دهنــد که هیچ 
تفاوتی با بقیــه مردم ندارند. ایــن همان درک فقر 
ذاتــی عندالله اســت. در تفســیرالمیزان دیدم که 

مرحوم علامه طباطبایی ذیل تفســیر سوره حمد 
دلیــل این را که چرا »ایاک نعبد و ایاک نســتعین« 
به سیاق جمع آمده است نه مفرد، دوری از انانیّت 
دانسته بودند و نوشته بودند: »عبودیت کجا و منم 
زدن و استکبار کجا!«. حالا در سیاست هم همین 
است؛ اگر سیاست ابتنای بر ولایت طاغوت داشته 
باشد، سیاســت تکبر و استکبار است و اگر ابتنای 
بر ولایت‏الله داشته باشــد، سیاست الوهی است. 
سیاســت مبتنی بر ولایت‏الله سیاست عقل است 
و سیاســت مبتنی بر طاغوت و ظلمت عین جهل 
اســت. شــرح جدال جنود فوق را امام در »شــرح 
حدیث جنود عقــل و جهل« آورده‏انــد. به همین 
جهت کلیــد فهم عبارات سیاســی امــام در کتب 

عرفانی ایشان است.
حقیقــت این اســت کــه نهایتِ ســلوک عارف 
حقیقی سیاســت اســت. در مــورد امــام این یک 
حقیقت مسلّم اســت که ایشان هم در وجه نظری 
تابع فلســفۀ صدرایی اســت و هــم در وجه عملی 
یــک عارف کامل اســت و همان‏طور که ذکر شــد 
در خوانــش امــام همــواره از کتب ولایــت فقیه و 
کشف‌الاسرار فراتر نرفته‏ایم، در حالی‌که برای فهم 
اندیشــۀ سیاسی امام باید به آثار عرفانی امام نظیر 
»شــرح حدیث جنود عقل و جهــل« مراجعه کرد. 
من در کتاب »حکمت، معرفت و سیاست در ایران« 
ســعی کردم این نکته را در بحــث »نظام معنایی« 
در لایۀ ســوم روش‏شناسی‏ شرح دهم؛ آنجایی که 
معانی مفاهیمی که در آثار و بیانات سیاسی امام به 
کار رفته را باید در آثار عرفانی ایشان جست. واضح 
اســت که امام به عنوان یک حکیم الهی صدرایی 
عوالم و امور آن را تشکیکی می‏بیند. اما اینکه چرا 
امام ولایت را به فقها می‏دهد هم جالب اســت. به 
زعم من این خودش مبتنی بر همان نظام معنایی 
عرفانی است. به عبارت دیگر در آن جهان‏شناسی 
ســه‏گانه، اگر ولایت نصبــی را از آن امــام معصوم 
بدانید، ولایتِ فقیه متولی ســاحت ملکی اســت و 
سیاســت او در طول سیاســت امام معصوم معنی 
دارد. بنابراین اندیشۀ سیاســی عرفانی در مرحلۀ 
اســتقرار خــود ضرورتاً بایــد به هیئــت فقهی در 
می‏آمــد؛ خود این کلان روایــت دیدگاهی عرفانی 
است؛ چون مبتنی بر نوعی جهان‏شناسی باطنی 
است؛ جهان‏شناسی‌ای که در شرح حدیث جنود 

عقل و جهل به خوبی آمده است. 
در ایــن حدیث طولانی امــام جعفرصادق عقل 
و جهــل را به عنوان دو وجود که بــا نیروهای خود 
در نبردهای بی‌پایــان در مقابل یکدیگر قرار دارند 
توصیــف می‏کنــد. او توضیــح می‏دهــد که عقل 
اولین موجودی است که خداوند از نور خود ایجاد 
کرده‏است. نیروی عقل، تسلیم محض حق است از 
حق تبعیت می‏کند و چیزی جز حق را نمی‏پذیرد.

خداوند به عقل گفت: »پشــت کن«؛ او نیز پشــت 
کرد. ســپس گفت: »روی آور«. پــس او روی آورد. 
پس خدا عقل را بر تمام مخلوقات خود برتری داد. 
ســپس خدا جهل را از تاریکی و تلخی خلق کرد و 
آن را با همان دو فرمان که به عقل داده بود خطاب 
کرد، اما جهل نتوانست اطاعت کند، بنابراین خدا 
آن را نفریــن کرد.به عقل گردانــی از هفتاد و پنج 
نیرو اعطا شد، لطفی که در جهالت حسادت ایجاد 
کرد و اعتــراض کرد که او هم ماننــد عقل، اگرچه 
دقیقاً برعکس آن اســت، بخشی از خلق خداست 
و بنابراین شایســته گردان خود است. سپس امام 
گردان هفتاد و پنج نفره مســتقر در دو جبهه را که 
به صورت دو جفت ویژگــی متضاد مانند عدالت و 
بی‌عدالتی، و شفقت و خشم را برمی‏شمارد. نفس 
میدان جنگ لشــکر عقل و جهل اســت، بنابراین 

می‏توان غرایز و انگیزه‏های خود را تعدیل کرد.

حقیقت این است که 

نهایتِ سلوک عارف 

حقیقی سیاست است. 

در مورد امام این یک 

حقیقت مسلّم است 

که ایشان هم در وجه 

نظری تابع فلسفۀ 

صدرایی است و هم در 

وجه عملی یک عارف 

کامل است


